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  چکیده
 ـ تیاهم يمنظر دارا نیاشاعه فحشا معروف است، از چند هیسوره نور که به آ 19 هیآ  ـ  .باشـد  یم از  یاز طرف

اشـاعه فحشـا،    یعنی یاز رذائل اخلاق یکیبه واسطه پرداختن به  گریالاحکام به حساب آمده و از طرف د اتیشمار آ
اسـت کـه    یکسان يو آخرت برا ایوعده عذاب در دن ه،یآ نیمهم در ا ياز چالشها یکی  جزء مباحث علم اخلاق است. 

مورد  ،یبه صورت اجماع ،ی مثل دوست داشتنعمل جوانح کیتعلق عذاب به  یاز طرف  اشاعه فحشا را دوست دارند.
است. سـه دیـدگاه کلـی در    ممکن  یدلالت تعلق عذاب بر اعمال جوانح ه،یر آکه از ظاه یدر حال  .باشد یقبول فقها نم

اند و گروهی آن را نـاظر بـه    یجوارح یبه عمل »حبونی«قائل به ناظر بودن میان مفسران قابل استخراج است. گروهی 
اند.  یش دلائلی آوردهدانند. هر کدام براي اثبات سخن خو دانند و گروه سوم آن را ناظر به هر دو می عملی جوانحی می

، گاناز نظـر نگارنـد  باشد.  هدف این پژوهش، بررسی و نقد این دلائل و مشخص کردن نظر مختار در این خصوص می
داسـتان   که بحث مربوط بـه قـذف و    ندمعتقد نگارندگانسودمند است.  اریمشکل بس نیدر حل ا اتیآ اقیتوجه به س

 نیا هستند.  یقاعده کل کی انیپس از آن درصدد ب هیمورد بحث و دو آ هیآاست.  دهیرس انیبه پا  اقیافک بر اساس س
 ـالهـام   يبـرا  شـان، یگنـاه اسـت. از نظـر ا    طانیقدم به قدم از ش يرویاست که پ نیا یقاعده کل و  يا علاقـه لحظـه   ای

 ـشود، پ شده و مرتبا به آن رجوع  يریگیعلاقه پ نیا متصور بود. لکن اگر  یگناه توان ینم  ،ياریراختیغ خطـوات   يروی
 ـبـر ا  ونـد، خدا یاما بواسطه رأفت و مهربان باشد، یم امر گناه  نیو از نظر خداوند، ا  رفتهیصورت پذ طانیش گناهـان   نی

به اقدام، منتج  تایکند و نها دایادامه پ طانیقدم به قدم از ش  يرویوجود، اگر پ نیبا ا مترتب نشده است،  یعذاب ،یجوانح
  خواهد بود. یحتم شود، عذاب دردناك
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  و مقدمه بیان مسأله

سوره نور که به آیه اشاعه فحشا معروف است، از چندین منظـر داراي اهمیـت    19آیه 
 ـ میآمنُوا لهَم عذَاب ألَ نَیالذَّ یالْفَاحشَۀُ ف عیتشَ أَنْ حبّونَی نَیإِنَّ الذَّ« : باشد. این آیه می نّْ  یفایالـد 

 اللَّهرةَِ والْآخیوَلمونَ علَملَا تَع ُأنَتْمبه حسـاب  ، از طرفی از شمار آیات الاحکام  )19نور، ال(  » و
اشاعه فحشا، جـزء   یعنی یکی از رذائل اخلاقیاز طرف دیگر به واسطه پرداختن به  آمده و

مـورد   نیـز  علوم جدید، خصوصـا علـوم اجتمـاعی و رسـانه     در .استمباحث علم اخلاق 
قرار گرفته است. هر کدام از عالمان پیش گفته، در خصـوص ایـن آیـه    پژوهشگران  عنایت

هاي مهم در این آیه، وعده عذاب در دنیا و آخـرت  یکی از چالشاند.  مطالبی را بیان داشته
ی است که اشاعه فحشا را دوست دارند. توضیح اینکه، دوست داشتن یک عمـل  براي کسان

جوانحی و قلبی است. از طرفی تعلق عذاب به یک عمل جـوانحی، بـه صـورت اجمـاعی،     
باشد. اما از طرفی بعضی از محققین و مفسـران، یکـی از آیـات مـورد      مورد قبول فقها نمی

 ـدر اباشد.  سوره نور می 19را همین آیه استشهادشان به تعلق عذاب به اعمال جوانحی   نی
بر اسـاس ظـواهر    دیبا شانیچراکه ا باشد، یم تیحائز اهم اریبس نیخصوص، نظرات مفسر

بـراي    را دارد.  یدلالت بر تعلق عذاب بر اعمال جـوانح   تیقابل کنند و ظواهر،  ریکلام، تفس
تعلـق عـذاب بـه اعمـال     استخراج نظرات مفسران و دلائل آنان در خصوص تعلق یا عـدم  

داننـد. لـذا    را ناظر به چه عملـی مـی   »حبونی«جوانحی، باید مشخص شود که ایشان واژه 
  باشد: باشد، موارد زیر می سوالاتی که این مقاله در صدد پاسخ به آنها می

  ی چیست؟جوارح یبه عمل »حبونی«دلائل قائلان به ناظر بودن 
  ی چیست؟حنجوا یعمل به »حبونی«دلائل قائلان به ناظر بودن 
  ی و جوانحی چیست؟جوارح یبه عمل »حبونی«دلائل قائلان به ناظر بودن 

با بررسی بیش از چهل تفسیر معتبر، به نسبت مساوي از مفسرین فریقین، در خصـوص  
در آیه مورد بحث، سه دیدگاه کلی، استخراج گشـت.  » یحبون«جوارحی یا جوانحی بودن 
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به تنهایی منظور آیه نیسـت،  » یحبون«معتقدند. یعنی » یحبون«گروه اول به جوارحی بودن 
بلکه به طور کنایه و به جهت مبالغه در کلام، از این واژه براي اشاره به یک عمل جوارحی، 
یعنی اشاعه فحشا، استفاده شده است. در واقع این مفسران، به طور غیرمستقیم، شاهد بودن 

اند. گـروه دوم   کنند و دلائلی را نیز ذکر کرده رد می آیه بر تعلق عذاب به اعمال جوانحی را
برخلاف گروه اول، به طور غیرمستقیم این آیه را شاهدي بر تعلق عذاب به اعمال جوانحی 

به یک عمل جـوانحی و قلبـی اشـاره دارد و ایـن     » یحبون«دانند. یعنی آنها معتقدند که  می
سوم با توجه به دلائل دو گروه قبلی، امکـان  اند. گروه  گروه نیز براي خود دلائلی را آورده

دانند و بر این اسـاس   به هر دو نوع عمل جوارحی و جوانحی را ممکن می» یحبون«اشاره 
اند. این مقاله قصد دارد که دلائل مطرح شـده توسـط هـر سـه دسـته از       آیه را تفسیر کرده

بیشـتر در خصـوص آیـه    مفسران را بررسی کرده و در نهایت با نقد نظرات آنها و کنکـاش  
  د. کنن مورد نظر و سیاق آیات، نگارندگان نظریه مختار مقاله را بیان می

  
  پیشینه تحقیق

پژوهشی که تمرکـز بـر نظـر مفسـران در     -در خصوص پیشینه تحقیق، نوشتاري علمی
توان بـه مقالـه    ها، می خصوص این آیه داشته باشد، یافت نشد. از جمله نزدیکترین پژوهش

، 1398پـور،   (طـاهري » آیه اشاعه فحشا و شمول آن نسبت به مصـادیق نوپدیـد  واکاوي «
) اشاره کرد. هدف نویسنده، اثبات مطلق بـودن اشـاعه   مجله پژوهش دینی، شماره سی و نه

یعنی از نظر ایشان، اشاعه فحشا در مصادیقی که در روایات تفسیري یـا سـبب   فحشاست. 
توان در هر مقطع زمانی، متناسب بـا مقتضـیات    یشود، بلکه م نزول آمده است، منحصر نمی

براي اثبات این هـدف، تمرکـز بـر نظـر فقیهـان      آن دوره، مصادیق جدیدي را تعریف کرد. 
ه اسـت. در نهایـت   نظـر داشـت  برخی از مفسران نیـز   دیدگاهداشته و براي تکمیل سخن، به 

ن معاصر فـراهم آورده  ي که زمینه اشاعه فحشا را در زمامصادیق جدیداز نتیجه گرفته که 
(آل یاسـین،  » نشر خبر فحشـا «است، اینترنت و فضاي مجازي است. مقاله دیگر با عنوان 
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در آیه » اشاعه فحشا«باشد. نویسنده با نگاهی فقهی،  ، مجله تا اجتهاد، سال اول) می1396
 ـ داند و آن را زمانی معصیت می را با توجه به روایات تفسیري، نشر خبر فحشا می د کـه  دان

اي همچون غیبت و تهمت و ریختن آبـروي مـومن    منتهی به گناهان جوارحی شناخته شده
شود. لذا اگر حتی عمل انتشار هم صورت نگیرد، باز مرتکب گناهان یاد شده، مشمول ایـن  

باشد. از مهمترین دلائل نویسنده، روایات تفسیري در خصوص این آیه است که مثلا  آیه می
بررسی ماهیت اشاعه فحشـا  «اي با عنوان  دانند.  پایان نامه این آیه می غیبت را از مصادیق

، دانشگاه قم) نیز در خصـوص ایـن آیـه نگـارش     1399(رعنایی، » از دیدگاه فقه و حقوق
یافته است. نویسنده با توجه به روایات شان نزول، اشاعه فحشا را متعلق به داسـتان افـک   

کند. لذا در فقه و حقوق براي  ان مصادیق فحشا تغییر میداند. اما معتقد است، در گذر زم می
شود و براي خود فحشا، عنوانی  مصادیق فحشا مثل غیبت و تهمت و قذف، حکم صادر می

در فقه وجود ندارد و دلیل آن این است که در صورت تعریف مشـخص از آن، بـا گذشـت    
بـا مشـکل مواجـه     زمان و مشاهده فحشاهاي جدید، امکان صدور حکم در خصوص آنها،

  شود، چراکه پرونده فحشا و مصادیق آن قبلا بسته شده است.  می
حداقل از دو نظر، نوشتار حاضر با نوشتارهاي مطرح در خصوص ایـن آیـه، متفـاوت    

ها، نگاهی فقهی و حقوقی و بعضا نگاهی اخلاقی و اجتماعی، به ایـن   است. اولا اکثر نوشته
اله، نگاهی تفسیري از نگاه مفسران فریقین است. ویژگی دوم، اند. ولی نگاه این مق آیه داشته

امکان تعلق عذاب به اعمال جوانحی و قلبی، با مشخص کردن نظـرات مفسـران در   بررسی 
باشد که مورد عنایـت   در آیه مورد بحث می» یحبون«خصوص جوارحی یا جوانحی بودن 

  پژوهشگران پیش گفته و غیرآنها، قرار نگرفته است.
  

  به عملی جوارحی» یحبون«لائل قائلان به ناظر بودن د -1
»  رةَِ والْـآخنّیْا وی الـدف یمَأل ذَابع مَنُوا لهینَ آمَّی الذشَۀُ فالْفَاح یعَّونَ أَنْ تشبینَ یحَّإِنَّ الذ  اللَّـه

   )19نور، ال» (یعلمَ وأنَتْمُ لَا تَعلَمونَ
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 ـی .دانند یرا اقدام و عمل م» یحبون«مقصود از وهش، مورد پژ 1کتب تفسیريعمده  علاقـه   یعن
  اند: به چند دلیل عمده اشاره کردهنظر خود  هیتوج يبراایشان . کند یم  زیدارد و اراده کرده و اقدام ن

  

  قرآن  اتینو در آ يبه معنا هیاول ي. امکان انتقال لفظ از معنا1 -1
نو که امور متـأخر از او هسـتند،    یبه معان هیاول يکه انتقال لفظ از معنا ندیگو یمایشان 
مـثلا  ). 295 /10؛ گنابـادي،  1398اعرافی، اند ( را آورده ییها نمونهشایع است و در قرآن 

)، صـرف  20 ،امـت ی(ق» تحُبّـونَ الْعاجلَِـۀَ   کلَّا بـلْ  «)، 20(فجر، » الْمالَ حبّا جمّا ونَوتحُبّ« اتیآ
 ـآ ایاند  شده ياندوز : وارد ثروتدیگو یبلکه م د،یبگو خواهد یعلاقه را نم إِنْ کـانَ   قُـلْ  « هی

شعو کماجوأَزو انُکمإِخْوو نَاؤُکمأَبو اؤُکمیآبأَ رَتُکمالٌووا      مهـادنَ کسةٌ تخَشَْـوـارجتـا ووهاقتْرََفتُْم
 ـفتَرََبّصوا حتَّـى   لهیسبِ یه ورسوله وجهِاد فمنَ اللَّ کمیأَحبّ إلَِ  ومساکنُ ترَضَْونهَا  اللَّـه بِـأمَرهِ    یأْتی

 انیب تواند یبلکه م د،یبگو خواهد یرا نم یدرون علاقهصرف   زین »نَیالْقَوم لْفَاسق يهدیواللَّه لَا 
اقدام همراه با  يدر معنااستعمال حب   بنابراین. است شده دهیکه به اقدام کشباشد  یتیمحبوب

  است.   عیعلاقه در قرآن شا
موارد نامبرده و غیرآن، قابلیت تطبیق بر اقدام همراه با علاقـه را دارنـد    هرچند نقد:

ولی چنین دلالتی ضروري و قطعی نیست. چه بسا شخصی فطرتا به چیزي علاقه داشته 
رده و ایـن علاقـه بـه اقـدام     باشد اما بواسطه ملکه تقوا یا نظایر آن، خودش را کنترل ک

شود که دوست داشتن مال و خـانواده   هاي آورده شده نیز مشاهده می نینجامد. در مثال
امري فطري و همگانی است، ولی صالحان و مخلصان با غلبه بر این امـور نفسـانی، بـا    

گاه اقدامی که معصیت خـدا را بـه همـراه داشـته باشـد،       قدرت تعقل و ملکه تقوا، هیچ
                                                                                                                                        

 ،يزی؛ حـو 9/264 ،يمشهد ی؛ قم6/552،  ؛ بحرانى3/425 ،یکاشان ضی؛ ف3/191 مان،ی: (مقاتل بن سلیعیش ياثر .1
  )؛2/347فاضل مقداد،  ؛ 3/582
 ،ي؛ گناباد1398 ،ی؛ اعراف5/8 ،ی؛ بلاغ14/403،  ؛ مکارم شیرازى17/113 ،ی؛ طبرس5/665 ه،ی: (مغنیعیش ياجتهاد
  )؛295  /10
   )؛ 17/219 ،ي؛ طبر5/34،  ؛ سیوطى3/285،  جوزى : (ابنیسن ياثر

؛ 3/221،  ؛ زمخشـرى 6/130،  ؛ حقى بروسـوى 4/176 ،ی؛ ثعالب11/236 ش،ی؛ اطف13/296 ،ي: (قونویسن ياجتهاد
  ).3/395،  ؛ بغوى4/2503؛ قطب، 80  /7 ،یثعلب
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 ـ ایشده  ادی اتیضمنا در آشوند.  ب نمیمرتک ظهـور  » حـب « یتعلق عذاب به فعل قلب
ظهـور   هیبر عکس، آ ایسوره فجر و  20 هیاست مانند آ یفیندارد و صرفا عبارت توص

پـس   هیو آ امتیسوره ق 20 هیناظر است مانند آ» حب«عذاب به فعل در پس  دارد که 
  .» لآخرهکلا بل تحبون العاجله * و تذرون ا«از آن: 

  
   به جهت مبالغه و دلالت بر عادت »حبونی« فعل آمدن مضارع. 2–1

 ـ3/221،  زمخشـرى د (دانن به جهت مبالغه میرا » یحبون«ایشان مضارع آمدن   ،ی؛ ثعلب
در این کار استمرار و عادت داشته  ، نه اینکه الزاماًیعنی گویی عادت آنها شده است  ). 7/80

بر شرط  یبه عنوان مثال نقضم براي استحقاق عذاب نیست و باشند. یعنی عادت، شرط لاز
جـاري  بـر او  ، حـد  زنـا زده باشـد  حتی یکبار تهمت گویند کسی که  و عادت، می استمرار

این مثال را با توجه به آیات قبلـی کـه در خصـوص تهمـت زنـا اسـت، بیـان        خواهد شد. 
فردي اسـت کـه تهمـت زنـا زده     اند. از نظر ایشان این آیه مجددا در صدد بیان حکم  داشته

). همچنین ایشان به استناد روایات شـان نـزول،    5/34،  ؛ سیوطى3/285،  جوزى ابناست (
ه بن أبىعبدکه در ادامه خواهد آمد، عمل  انـد   و یارانش را مصداقی از تهمت زنا دانسـته   اللّ

شـان نـزول    که در آیات قبل به آن اشاره شد و حد آن نیز مشخص گردید. تلخیص روایت
در سفرهاى جنگى بـا قرعـه زدن بـین زنـان،      tپیامبر«در کتب ایشان به این شرح است: 

اصابت کرد و این جریـان   عایشه. در جنگ بنى المصطلق قرعه به ندبرد با خود مى یکی را
ن رو بپوشند. بـه  تعالى زنان را امر فرمود که از مردا حجاب بود که خداى  ۀیپس از نزول آ

در برگشت، شب هنگام به کردند و به جنگ رفتند و  تهیه  عایشههودجى براى  tرامر پیامب
هـا دور   از خیمـه  گم شده بود.  ي کهبند گردن عایشه براي پیدا کردن، نزدیک مدینه رسیدند

، کـوچ کـرده بودنـد. صـفوان کـه از عقـب       استدر هودج  او. اما لشکر به گمان اینکه شد
ـه بـن أبـى      دید و  او راآمد،  لشکرگاه مى بـن سـلول و    به سمت پیـامبر حرکـت داد. عبداللّ

ی از ناشایسـت کـار    کهآید، از کجا  با مرد بیگانه مى tجماعتى از منافقین گفتند: زن پیامبر
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 11به آنجا رسید که آیـات  در خصوص این سخنان از گریه  عایشهکار  آنها سرنزده باشد؟
کـه  گوینـد   مـی  ). همچنـین 17/219ي، ؛ طبـر 5/34،  سـیوطى ( »سوره نور نازل شد 21تا 

در مـثلا  . خواهـد آورد استمرار در محبت چیزي، میل به دست آوردن آن چیز را به همراه 
تحضیض نداشتن در اطعام فقیر، به مرور ) 3، ماعونال( »الَْمسکینِ طَعامِ على  یحضو لا : «آیه

یر خواهد شد و همین گرسنه ماندن منجر به طعام ندادن به فقیر و در نهایت گرسنه ماندن فق
 فقیر، اصل گناه است که از عادت به عدم تحضیض، نشئت گرفته است. در آیه مورد بحـث 

، مـورد  خواهد شدبه مرور عامل اشاعه فحشا مند به اشاعه فحشا،  علاقه نیز به این دلیل که 
  شود. نمی نکوهش قرار گرفته ولی تا زمانی که به اقدام نینجامد، حد بر او جاري

اي استفاده کند که استمرار را برساند ولی حتی بر یکدفعـه   اینکه خداوند از واژه  نقد:
ارتکاب نیز دلالت کند، خلاف گفتار حکیمانه است. از طرفی استدلال به آیات قبلـی و  
روایات شان نزول آنها، الزاما حجتی براي این آیه نیست. چراکه بحث تهمت زنا کـه در  

طرح شده است، با مشخص شدن حد آن به پایان رسید. حتی خداوند براي آیات قبل م
 کسانی که از آن گناه، یعنی تهمت زنا توبه کنند و حد بخورند، وعده غفـران داده اسـت:  

). امـا در ایـن آیـه،    5نـور،  ال» (فَانَّ االلهَ غَفور رحیم ؗوااصَلحَ و لکالَّا الَّذینَ تابوا من بعد ذ«
ند بدون هیچ قیدي، وعده عذاب در دنیا و آخرت داده است. اگر خداوند به جاي خداو

فـی   وألهَم عذَاب ألَـیم فـی الـدنّیْا    «از عبارت » الْآخرةَِ لهَم عذَاب ألَیم فی الدنّیْا و«عبارت 
 استفاده کرده بود و یا عـذاب آخـرت را مخصـوص کسـانی کـه در دنیـا حـد       » الْآخرةَِ
دانست، آنگاه امکان صحت سخنشان وجود داشت. بنـابراین بـدون دلیـل     اند می نخورده

، اسـتمرار را  »یحبـون «توان ظهور لفـظ را نادیـده گرفـت. ظهـور لفـظ در       محکم، نمی
اند چرا که اصرار دارنـد ایـن عمـل و عـذاب آن،      رساند. اما ایشان آن را منکر شده می

زنا به یکبار ارتکاب هم اجرا خواهد شد و استمرار متعلق به تهمت زناست و حد تهمت 
نیز ظهـور  واو    »و الْـآخرةَِ  ایالدنّْ یف میلهَم عذَاب ألَ« باشد. در خصوص عبارت  شرط نمی

دهد، در صورتی که حد، مکفر  اند که هر دو عذاب را براي ایشان وعده می را منکر شده
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پایانی که استمرار در محبت را، منجـر بـه   عذاب آخرت است. ضمنا در خصوص نکته 
توان مناقشه کرد. چرا که اگر محبتی ریشه در فطرت داشته باشـد،   دانند نیز می اقدام می

توان آن را با  اي همیشگی در میان انسانهاست، می مثلا تمایل به جنس مخالف که علاقه
می در تبدیل شدن محبت سپر تقوا کنترل کرد و این علاقه منجر به اقدام نشود. پس الزا

  مستمر به اقدام نیست.
  
  . تمرکز بر مصداق معین در خصوص آیه 3–1

 ـ  يقرآن، به معنا اتیاز آ یفاحشه را به استناد جمع این مفسران،  ـ یزنا و لـواط م د. دانن
طَـنَ  ما و منهْا ظهَرَ ما احشالَْفَو  ربی حرَّم اقُلْ إنَِّم«همچون:  یاتیآ ـی « ،)33، فعـرا لاا( » بالَلاّت 
 ـ 30حزاب، لا(ا   » حشَۀٍامنْکنَّ بِف أتْی منْ« ،)15، نساءال( » احشَۀَالَْف نَیأْتی کـه بـا    قنی). قـدر مت

» الفاحشه«  در » ال«. ضمنا دانند یاحتمال م نیرا هم سازد یهم م هیآ نیشان نزول ا اتیروا
 يزیآن چ ،آیه نیقبل از ا نکهیا يند. براا کرده تیرا تقو ریاخ يدانسته و معنا يعهد ذکررا 

  است.  1است، زنا و قذف مطرح  اتیکه در آ
در قرآن آیات دیگري نیز وجود دارد کـه فاحشـه در آنهـا بـه معنـاي مطلـق        نقد:

ربْى « معاصی است، نه صرفا زنا و لواط: قُ ي الْ ذ اء یتَ انِ وإِ س ح لِ والْإِ د ع الْ رُ بِ م ه یأْ  ینهْـى وإنَِّ اللَّ
نِ ع شَاءَتَذکَروُنَ الْفح کم علَّ کم لَ ظُ غیْ یعب کرِ والْ نْ ْالمـ « ) و 90نحل، ال» (و   ائرَو الََّذینَ یجتنَبـونَ کب

إِثمِْ . بنابراین الزامی در ارتباط فاحشه ذکر شده در آیـه بـا    )37 ،شورىال( » احشالَْفَو و الَْ
باشد و چـه بسـا مـراد از فاحشـه در      ز این بابت نمیآیات قبلی و روایات شان نزول، ا

توان به سـخن لغـت شناسـان نیـز      اینجا مطلق معاصی باشد. براي تقویت این سخن می
این است کـه ریشـه     »فاحشه« شناس در خصوص  خلاصه نظر علماي لغتاستناد کرد. 

گفتـه   و به معناي تجاوز از حد بوده و در اصطلاح به عمل و قـول زشـتی  » فحش«آن 
شود که هم قباحت شدیدي داشته باشد و هم زشتی آن، براي عمـوم مـردم آشـکار     می

                                                                                                                                        
به معناي متهم کردن نارواي شخصی به زنا یا لواط است و در اسلام جـرم دانسـته شـده و بـر قـاذف حـد جـاري         .1

 .دارد نیمع يو معمولا حد ندیگو یم» ذفق«نامشروع را  يها نسبتشود.  می
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؛ 2/463؛ فیـومی،  6/325؛ ابن منظور، 3/415؛ ابن اثیر جزري، 3/96باشد (فراهیدي، 
بنابراین منحصر کردن معناي فاحشه در زنا و  ).9/34؛ مصطفوي، 626راغب اصفهانی، 

باشـد هـر چنـد آن دو را مصـداقی از فاحشـه       ئز نمیلواط از نظر لغت شناسان نیز جا
جـنس باشـد. در    »ال«توانـد   ، مـی »الفاحشـه «  در » ال«توان در نظر گرفت. ضمنا  می

شود و هم با روایات تفسیري که غیبت و گناهـانی   تر می اینصورت هم معناي آیه جامع
مونه به دو روایـت در  خوانی دارد. براي ن دانند، هم به غیر از قذف را از مصادیق آیه می

روایـت امـام   کنیم.  این خصوص که در کتب تفسیري به آنها اشاره شده است، بسنده می
مومن چیز بدى را بگوید که دو چشمش دیده و دو گوشش   کس دربارههر«: Aصادق

؛ قمـی  6/552،  ؛ بحرانـى 3/425فـیض کاشـانی،   » (شأن اوست شنیده پس این آیه در 
 Aشخصی به امام کـاظم  «:  A. روایت امام کاظم)3/582؛ حویزي، 9/264مشهدي، 

گفت که در خصوص یکى از برادرانم به من خبر زشتی رسیده اسـت کـه مـن دوسـت     
کـنم مطلـب را انکـار     آن برادر بشنوم، از خود او که سؤال مى  را درباره نداشتم آن خبر 

 ـ که این خبر را گروهى ثقه و مورد   حالى کند در مى انـد. امـام    ن خبـر داده اطمینان به م
سـامه       1فرمود: گوش و چشمت را در مورد برادرت تکذیب کن، اگـر نـزد تـو پنجـاه قَ

دهند، ولى آن برادرت چیز دیگرى بگوید، تو برادرت را تصدیق کن و آنـان را   شهادت 
کنـى کـه در ایـن صـورت از کسـانى       تکذیب نما و چیزى شایع نساز کـه او را رسـوا   

بنابراین محصور کردن  .(همان)» بحث درباره آنان نازل شده است شوي که آیه مورد مى
  باشد. فاحشه به زنا و قذف، با این روایات نیز سازگار نمی

  
   »ایالدن یف میلهم عذاب ال«استناد به عبارت .  4–1

صرفا ناظر به اعمال جوارحی است، استناد ایشان » یحبون«ر تایید اینکه د نکته دیگري
سوره نور یعنی چند آیه  2است. از نظر ایشان در آیه » عذاب الیم فی الدنیالهم «به عبارت 

                                                                                                                                        
 ـاثبـات جنا  ياز آن بـرا  توانـد  یم یشاک گر،یهستند که در صورت عدم وجود ادله د  ییها سوگند .1  ـو  يعمـد  تی  ای

 .استفاده کند يرعمدیغ
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الزَّانیۀُ والزَّانی فَاجلدوا کلَّ «استفاده کرده است: عذابقبل از آیه مورد بحث، خداوند از کلمه 
 ینِ اللَّـهی دأْفَۀٌ فا ربهِِم لَا تَأْخذُْکمةٍ وْلدائَۀَ جا ممْنهم داحرِ       ومِ الْـآخالیْـوو نُـونَ بِاللَّـهْؤم إِنْ کنْـتمُ تُ

ؤمْنینَ نَ الْمفَۀٌ ما طَائمهذَابع دْلیْشهرا معـادل     )2 ،نورال» (و در این آیه خداونـد در واقـع حـد .
باشد. لذا  میخصوص حد در فقط ، عذاب دنیادر دنیا دانسته است. لذا از نظر قرآن،  عـذاب 

، اقـدام بـه عمـل    »یحبون«ماند که منظور از  روایات شان نزول، شکی باقی نمی با توجه به
  گیرد.  است، چرا که حد، فقط به عمل جوارحی تعلق می

باشـد، امـا الزامـی در     هرچند تعلق حد به اعمال جوارحی، اجماعی فقیهان مینقد: 
اب دنیاسـت کـه   هم نوعی عذ 1تعزیرمحدود کردن عذاب دنیا به حد نیست. براي نمونه 

محتمل اسـت  حداقل با اینکه در قرآن نیامده اما از مسلمات فقه اسلامی است. بنابراین 
سـوره نـور،    2و مطابقـت آن بـا آیـه     هم حد و هم تعزیر باشد» فی الدنیا عذاب ألیم«

از طرفی روایتـی از ابـن    .باشد داراي اشکال است، چرا که عذاب در آنجا صرفا حد می
بصري در کتب تفسیري آمده است که تایید کننـده ایـن اشـکال اسـت.     عباس و حسن 

عذاب دنیا، در این آیه، فلج و کـوري و امثـال آن اسـت، نـه حـد      «ابن عباس: روایت 
لهَـم  « مقصـود از  «روایـت حسـن بصـري:     .)17/219 ؛ طبري،5/34،  سیوطى» (قذف

که آنها قصد آزار پیـامبر   چراین منافقین است ، لعن و نفر »عذاَب أَلیم فی الدّنیْا والْآخرةَِ
،  فخـر رازى » (دارنـده چنـین قصـدى ملعـون اسـت      آن هم کفـر اسـت و   که را داشته 

تواند حد نباشد. حتی اگر ایـن   ). با توجه به این دو روایت، عذاب در دنیا، می23/345
ه بن أبى عبدآیه در خصوص  ز نظر ابن عباس باشد، ا بن سلول و جماعتى از منافقین اللّ

ي بر آنها جاري نشده است. اما از نکته دیگري نیز همانطور که قبلا  و حسن بصري حد
اند. در این آیه، خداوند بـدون هـیچ قیـدي،     گفته شد، این دسته از مفسران، غفلت کرده

      وعده عذاب در دنیا و آخرت داده است. لذا کسانی که معتقدنـد کـه عـذاب دنیـا، حـد
توانند توضیح قابل قبولی در خصوص عطـف شـدن عـذاب آخـرت بـه       یباشند، نم می

                                                                                                                                        
 .نشده است نیو در کتاب و سنت مع شود یکه توسط حاکم شرع مشخص م یمجازات. 1
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الَّـا  «همـین سـوره:    5عذاب دنیا داشته باشند. چرا که مسلم است عذاب حد بنا بر آیه 
)، مکفـر عـذاب آخـرت    5نور، ال» (فَانَّ االلهَ غَفور رحیم ؗاصَلحَوا و لکالَّذینَ تابوا من بعد ذ

انـد، محکـوم بـه     نیاورده که مثلا فقط کسانی که حـد نخـورده   است و خداوند استثنایی
استفاده نکرده اسـت. لـذا عـذاب دنیـا و     » و«به جاي » أو«عذاب آخرتند و یا از لفظ 

آخرت در این آیه تواما بر فرد خاطی به اجرا خواهد آمد. پس بـه هـیچ عنـوان قابـل     
بـه  » یحبون«ر پذیرش ناظر بودن قبول نیست که عذاب دنیا را حد بدانیم و لذا الزامی د

را نـاظر بـه   » یحبون ان تشیع الفاحشـه «توان  عمل جوارحی وجود ندارد. همچنین نمی
باشد و ثابت شـد   تهمت زنا دانست. زیرا حکم تهمت زنا، به صریح آیات قرآن، حد می

 تواند عذاب دنیا باشد، چراکه عذاب آخرت بدون هیچ قیدي بـه  که در این آیه، حد نمی
  آن عطف شده است.

  
  به عملی جوانحی » یحبون«دلائل قائلان به ناظر بودن  -2

را صـرفا عملـی   » یحبـون «مقصـود از  مـورد پـژوهش،    1تعداد اندکی از کتب تفسیري
دانند. این افراد وعده عذاب در دنیا و آخرت را متعلق به صرف دوست  جوانحی و قلبی می

اه بـا علاقـه باشـد، کـه در هـر دو صـورت عملـی        دانند که همر داشتن یا نهایتا قصدي می
  جوانحی است.  

  
  در این آیه داراي حکمت است  »حبونی«فعل  به کاربردن. 1–2

ناظر به عمـل جـوارحی باشـد،    » یحبون«اگر که  از مهمترین دلائل این گروه این است
. لزومی به آوردن این واژه نبود. این برخلاف فصاحت و مغـایر بـا سـخن حکیمانـه اسـت     

را نـاظر بـه عملـی جـوانحی، نـه      » یحبـون «ایشان به جهت آوردن حکمتی در این بـاب،  
دانند. ایشان با اذعان به خلاف قاعده فقهی بودن ایـن نکتـه، دلائلـی را ذکـر      جوارحی می

                                                                                                                                        
   )18/147 عاشور، (ابن یسن ياجتهاد .1

  )15/132 ،یی؛ طباطبا1390 ،یآمل ي(جواد یعیش ياجتهاد
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کنند. این مفسران، معتقدند که یکی از نکات اساسی سوره نور، حفـظ امنیـت اجتمـاعی     می
نند که آبروي آنها محفوظ است. براي حفظ آبـروي جامعـه حتـی    جامعه است. یعنی مردم بدا

اگر کسی صرفا علاقه داشته باشد در بین مؤمنین، فحشا رواج پیدا کند، همین محبت، عـذاب  
گویـد. در فقـه،    عظیم الهی را به همراه خواهد داشت. این برخلاف آن چیزي است که فقه می

باشـد،   اراده رسید، باز هم اراده گناه، معصیت نمیصرف علاقه، گناه نیست، حتی اگر علاقه به 
شود، حتـی   اما زمانی که مبدل به عملی جوارحی شد، معصیت شده و عذاب بر آن مترتب می

اگر کسی اراده کرد که معصیت کند ولی پشیمان شد یا موفق نشد، باز معصـیت نکـرده اسـت.    
ا تهدید به عذاب در این گونه از کاهد، ام شود و  از صفاي دل می هرچند باعث خبث باطن می

بـا  » إنَِّ الَّذینَ یحبونَ أنَ تشَـیع الفْاَحشَـۀُ  «مسائل اخلاقی مطرح نیست. با این وجود، در عبارت 
شود. چون این گونه از  اینکه هنوز به اراده و تصمیم نرسیده، این شخص گرفتار عذاب الیم می

  در ارتباط است. موارد با حفظ حیثیت و آبروي امت اسلامی
هسـتند،  » یحبـون «قسمت اول دلیل ایشان که قائل به حکمتی در آوردن واژه نقد: 

باشد، اما بیانی که خواسته و ناخواسته به نفی قاعده کلی عدم تعلق عذاب به  صحیح می
کند، به صرف استناد به یک آیه، که آن هم به طـور صـریح، بـر     گناه جوانحی را القا می

عده کلی حکم نکرده، جاي تامل دارد. چطور ممکن است این قاعده اصلی ابطال این قا
و اساسی فقهی نقض شده باشد و ائمه و پیامبر کـه مفسـران حقیقـی قرآننـد، مـردم را      

باشـد، آگـاه نکـرده باشـند. تمـام       نسبت به این امر مهم فقهی که عمل به آن واجب می
اند که به برخی از آنها اشاره شد،  مدهروایات تفسیري که در صدد تعیین مصداق بر آیه آ

اند. لذا باید حکمت دیگري در  گاه عمل جوانحی را از مصادیق آیه به شمار نیاورده هیچ
   باشد، نه اینکه یک قاعده کلی را نقض کنیم.» یحبون«آوردن واژه 

  
  »حبونی«مضارع در فعل  غهصی استفاده از. 2–2

محبت را مستحق مجازات دانسته، این است که  صرف دلیل دیگر ایشان بر اینکه خداوند
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اي و  این محبت، نشان دهنده نیت بد نسبت به مؤمنـان اسـت. امـا نـه یـک محبـت لحظـه       
غیراختیاري، بلکه محبت را با فعل مضارع به کار برده است کـه نشـان از اسـتمرار دارد و    

ورد. لـذا خداونـد   آ استمرار در محبت چیزي، میل به دست آوردن آن چیز را به همراه مـی 
براي نزدیک نشدن به این عمل بسیار زشت، محبت مستمر به این امور را مسـتحق عـذاب   

  اي. دانسته است، نه محبت یکباره
اي و غیراختیاري را نفی  محبت لحظه» یحبون«اینکه خداوند با مضارع آوردن نقد: 

بـدون اینکـه بـه     کرده است، کاملا صحیح است، اما اینکه به محبت، عذاب تعلق گیرد،
فعلی جوارحی منتهی شده باشد، خلاف قاعده کلی است که پیشتر اشاره شد. لذا بـراي  

  باشد که توسط این مفسران ارائه نشده است. نقض این قاعده، دلائل محکمتري لازم می
  
  ال در الفاحشه، ال جنس است.. 3–2

و الزامـی   ل جـنس اسـت  ال در الفاحشـه، ا ایشان براي رد نظر گروه اول، معتقدند کـه  
نیست که آن را ال عهد ذکري در نظر بگیریم و آن را مرتبط با آیات قبلی که در خصـوص  
قذف و افک بود، نسبت دهیم. در واقع ایشان معتقدند که این آیه در صدد بیان قانونی کلـی  

آیات  باشد. البته فواحشی در حد و اندازه زنا و لواط که در بعضی از براي تمام فواحش می
 ـ« اند:  دیگر قرآن، مصداق فاحشه، بیان گشته بر رَّممـا        یقُلْ إنَِّما ح نهْـا وـرَ مَمـا ظه شالَْفَـواح

طَنَ ـ«)، 33عراف، لا(ا»  ب  ـ یالَلاّت   ـمـنْ  «)، 15نسـاء،  ال» ( الَْفاحشَـۀَ  نَیأْتی »  بِفاحشَـۀٍ  مـنْکنَّ   أتْی
  ).30حزاب، لا(ا  

باشد که الزامی وجود ندارد کـه ال را، ال عهـد ذکـري     قبول میاین نکته مورد  نقد:
هاي دیگر آیـه باشـد. امـا در خصـوص      تر با بخش بگیریم و چه بسا ال جنس، مناسب

اند، جاي تردید دارد،  ه فواحش را در حد و اندازه زنا و لواط دانستهقسمت دوم بحث ک
چون در قرآن آیات دیگري نیز وجود دارد که فاحشه در آنها به معناي مطلق معاصـی  

إِحسانِ وإِیتَـاء ذي الْقرُْبـى   « است، نه صرفا زنا و لواط:  عـنِ  وینهْـى إِنَّ اللَّه یأمْرُ بِالْعدلِ والْ
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ظُکم لَعلَّکم تذََکرُونَالْ غیْ یعْالبنْکرِ والْمو شَاءَـ  « ) و 90نحـل،  ال» (فح   ائرَو الََّـذینَ یجتنَبـونَ کب
إِثمِْ علی الخصوص که دو آیـه بعـد از آیـه مـورد بحـث        . )37 ،شورىال( » احشالَْفَـو  و الَْ
طُوت یتَّبعِ من ...و« فرماید:  می که از نظـر تمـام   ». ...یأمرُ بِالفحَشاء و المنکرَِ ۥانَّهفَ  الشَّیطنِ خُ

  باشد.    مفسران، فحشا در این آیه، مطلق می
  

  به عذاب دنیا  عذاب آخرتاستناد به عطف . 4–2
ایشان در ابطال نظر گروه اول معتقدند که در این آیه عذاب آخرت به عذاب دنیا عطـف  

 و لکالَّا الَّذینَ تابوا من بعد ذ«همین سوره:  5ا بر آیه شده است، در صورتیکه عذاب حد، بن
متعلـق  » یحبـون «)، مکفر عذاب آخرت است. لذا اگر 5نور، ال» (فَانَّ االلهَ غَفور رحیم ؗاصَلحَوا

بود. چـون حـد قـذف، مکفـر      به عمل قذف باشد، دیگر لزومی در عطف عذاب آخرت نمی
  عذاب آخرت است.

تواند صحیح باشد، اما باید توجه داشت که ایشان صرفا  که این نظر میهر چند  نقد:
اند، دلیلی جدلی در مقابل گروه اول بیاورند. اما مباحثی همچون، فرار از حد یا  توانسته

روایاتی که عذاب عبداالله بن ابی و یـارانش را چیـزي بـه غیـر از حـد قـذف، معرفـی        
عذاب دنیـا،  «ابن عباس: روایت براي نمونه  ل سازند.توانند این دلیل را باط اند، می کرده

 ؛ طبـري، 5/34،  سـیوطى » (در این آیه، فلج و کوري و امثال آن است، نـه حـد قـذف   
بنابراین اگر این آیه در خصوص داستان افک باشد و عـذاب الـیم در دنیـا،     .)17/219

آخرت بـه   چیزي غیر از حد که مکفر عذاب آخرت است، باشد، مانعی در عطف عذاب
  عذاب دنیا نیست. 

  
  به عملی جوارحی و جوانحی» یحبون«دلائل قائلان به ناظر بودن  -3

، با توجه به دلائل روایـی و عقلـی کـه توسـط دو     1جمع قابل توجهی از کتب تفسیري

                                                                                                                                        
   ) 1/339؛ شبر، 6/264 ،ی(کاشان یعیش ياثر .1
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را » یحبـون «اند. ایشـان   تر دانسته گروه پیشین آورده شده است، جمع بین دو نظر را صحیح
تـا زمـانی کـه بـه عمـل      » یحبـون «دانند. یعنی  ی تواما میو جوانح یرحعمل جواناظر به 

باشد. امـا   جوارحی نرسیده است و صرفا عملی جوانحی است، داراي عذابی غیر از حد می
   زمانی که به فعل جوارحی رسید، عذاب آن حد خواهد شد. 

  
  اتروای به استناد. 1 –3

اعمـال جـوانحی، بـه روایـاتی اشـاره       بـر  »یحبون«این مفسران براي اثبات ناظر بودن 
گسـترش   يبغض و حسد و حب برا لیاز قب یاعمال بد قلب يبرا«: یکرماناند. روایت  کرده

ابـن  روایـت    .) 23/345،  فخر رازى» (که ملکه شده باشد، عذاب خواهد بود یفحشا، زمان
 ر،یابن کث» (د قذفو امثال آن است، نه ح يفلج و کور ه،یآ نیدر ا ا،یدن نیعذاب ا«عباس: 

باشد، براي گناهان جوانحی عـذاب قائـل    روایت اول، که روایتی مرفوع و شاذ می  . )6/27
است. بدون اینکه مشخص کند، عذاب دنیا یا آخرت یا هردو. روایت دوم کـه در تضـاد بـا    
 روایات دیگر ابن عباس است که در ادامه به آن اشاره خواهد شد، با انکار حد قذف، منکر

ي بـر  فلـج و کـور  عمل جوارحی قذف شده، اما این روایت دلیل محکمی بر تعلـق عـذاب   
اعمال جوانحی نیست، بلکه ممکن است عملی جوارحی به غیر از قـذف صـورت پذیرفتـه    
باشد که مجازات آن، چیزي غیر از حد قذف شده است. از آن طرف، این دسته از مفسـران  

انـد.   ی را اثبـات کـرده  حربر اعمال جـوا  »حبونی«ودن ناظر ببا استناد به روایات دیگري، 
امـام  روایـت    .) 17/219 ،يطبر» (باشد میحد  ه،یآ نی، در اایعذاب دن«ابن عباس: روایت 
 ـکه دو چشـمش د  دیبدى را بگو زیمومن چ  هر کس درباره«: Aصادق و دو گوشـش   دهی
به  یشخص« :  Aامام کاظم   تیروا . )6/264کاشانی، » (اوست شأن  در  هیآ نیپس ا دهیشن

                                                                                                                                        
   ) 14/112 ،ي؛ ابوالفتوح راز3/429 ،یتهران ی؛ صادق6/313 ،ی؛ عامل7/419 ،ی(طوس یعیش ياجتهاد
   ) 6/27 ر،ی؛ ابن کث4/414 ،ی(طبران یسن ياثر

،  ؛ آلوسـى 3/108 ،ی؛ صابون23/345،  ؛ فخر رازى8/23،  ؛ ابوحیان10/99 ،ي؛ طنطاو6/505 ،يبدی(م یسن ياجتهاد
  )16/168 ،ي؛ واحد7/534 ،يدیماتر ؛ 9/318
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است کـه مـن    دهیرس یاز برادرانم به من خبر زشت کىیگفت که در خصوص  Aامام کاظم
کنم مطلب را انکار  آن برادر بشنوم، از خود او که سؤال مى  را درباره خبر  دوست نداشتم آن 

اند. امام فرمـود:   به من خبر داده  نانیاطم خبر را گروهى ثقه و مورد  نیکه ا  حالى کند در مى
سـامه شـهادت    بیگوش و چشمت را در مورد برادرت تکذ دهنـد،   کن، اگر نزد تو پنجاه قَ

 ـنما و چ بیکن و آنان را تکذ قیتو برادرت را تصد د،یبگو گرىید زیبرادرت چ ولى آن   زىی
ه مورد بحث دربـار  هیکه آ يشو کسانى مى صورت از  نیکنى که در ا نساز که او را رسوا  عیشا
هر کس فاحشه و کار زشتى را اشـاعه   «:  tرسول خدا تیروا  .(همان)» نازل شده است آنان

گناه آن کار زشت براى او هم نوشـته    عنىی(   دهد مانند کسى است که آن را شروع کرده است.
 ـکسى کـه منتشـر نما  «: Aامام صادقروایت    .)6/313عاملی، (  »شود) مى کـار زشـتى را    دی

 رود یم نیبرادر خود را از ب کند  ت که  آن را مرتکب شده است. اگر کسى متهم مانند کسى اس
برادر خود را، محروم و ملعون اسـت   دیدر قلبش مانند نمک در آب و کسى که متهم نما مانیا

 ـاسـت بـه فور   میو آنکه او رئـوف و رح ـ  شمانبود فضل و رحمت خدا بر  اگر  و  عـذاب   تی
همه این موارد، حاکی از آن اسـت کـه     .)14/112الفتوح رازي، ابو» (دیرس به شما مى مىیعظ
ناظر بر اعمال جوارحی است. چرا که در تمام روایات گروه دوم، عملـی جـوارحی   » یحبون«

اند که نشان از اقدام است. بنابراین  انجام پذیرفته است و یا عذاب را متعلق به حد قذف دانسته
و دسته از روایات، مستقیم یا غیرمسـتقیم، قائـل بـه نـاظر     این گروه از مفسران با آوردن هر د

    باشند. بر اعمال جوارحی و جوانحی، تواما می  »حبونی« بودن 
باشد.  بعضی از روایات آورده شده، خود دلیلی بر ضعف آنها می  يتناقض ظاهر نقد:

، مثلا از ابن عباس، در دو روایت مختلف، دو نظر متضـاد آورده شـده اسـت. در یکـی    
عذاب دنیا را حد قذف دانسته و در دیگري، حد قذف را منکر شده است. آنچـه مسـلم   

چـه  است، روایات ناظر بر تعلق عذاب به عملی جوارحی نسبت به روایات دسـته اول،  
غالب هستند. بنابراین استناد به روایات مربوط به تعلـق    ،از نظر تعداد و چه از نظر سند

. زیرا علاوه بر شاذ بودن و داشتن سـند  مواجه است اطیاحت باعذاب به اعمال جوانحی 
  باشند.  ضعیف، با اکثر روایات تفسیري ذیل این آیه، در تضاد می
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   عذاب تیفکی در ابهام. 3-2
لهـم  «اند، اشاره بـه عبـارت    نکته دیگري که ایشان براي استحکام سخن خویش آورده

معتقدند که عذاب دنیا یعنی حد قـذف، بـراي    باشد. آنها می» عذاب الیم فی الدنیا و الاخره
شوند و آنها در آخرت عذابی نخواهنـد داشـت. امـا     کسانی است که مرتکب عمل قذف می

شوند، در دنیا حد قـذف   علاقه به عمل قذف دارند و مرتکب این عمل نمی کسانی که صرفاً
ند. چه بسـا بـا عـذابی    داند که چگونه آنها را عذاب ک بر آنها جاري نخواهد شد، و خدا می

کند و یا عذاب را به آخرت موکول کنـد. در   کمتر از حد قذف، در همین دنیا آنها را عذاب 
هر صورت، نسبت به کیفیت عذاب، با توجه به عبارت پایانی آیه، معتقد به ناآگـاهی مـردم   

  ».تمُ لَا تَعلَمونَوأنَْ علمَیواللَّه « کنند. از کیفیت آن هستند و آن را به خدا واگذار می
اي سـخن   این سخن ناشی از سردرگمی و نداشتن فکري محکم است. به گونـه  نقد:

گویند که هر نوع اعتراضی را به صورت جـدلی مرتفـع کـرده باشـند، بـدون اینکـه        می
برهانی قاطع بر نظر خود بیاورند. در پاسخ به نظر ایشان باید گفـت کـه عـذاب دنیـا و     

باشـد کـه بـراي     است، لذا قابـل قبـول نمـی     قیدي به هم عطف شدهآخرت، بدون هیچ 
اي، عذاب دنیا جاري شود و عذاب آخرت جاري نشـود. توضـیح ایـن مطلـب در      عده

توانـد بـه    ، مـی  »وأنَتْمُ لَا تَعلَمونَ علمَیواللَّه « مباحث گذشته نیز آمده است. ضمنا عبارت 
  دارد، اشاره داشته باشد. موارد مهمتري که آیه بر آنها تکیه 

  
  گاننظر مختار نگارند -4

توجه به سیاق و روایات و معانی کلمات، باید تواما صـورت پـذیرد.   گان، نظر نگارند از
کنند، حداقل در تضاد بـا   باید همه موارد، موید یکدیگر باشند. اگر هم یکدیگر را تایید نمی

خصوصا  ،ایات و معانی صحیح مد نظر استهم نباشند. البته در میان سه مورد ذکر شده، رو
  در قرآن نیز شود.  واژه شبکه معناییدر مورد معانی، لازم است توجه به 
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  . توجه به سیاق آیات قبلی1–4
رسد. از آیه ابتـدایی   ضروري به نظر می ،نگاهی به سیاق آیات جهت ورود به بحث، نیم

 انَزلَنـا  و فرَضَـنها  و هاسورةٌ انَزلَن« :شود سوره، هدف سوره که بیان فرائض است، مشخص می
در ادامه در خصوص احکام زناکنندگان صـحبت   ).1نور، ال» ( تذََکَّرونَ لَعلَّکمُ بینت ءایت فیها

کند اگـر کسـی    سپس به مسئله قذف پرداخته و حد آن را مشخص کرده و تاکید می وکرده 
ده و مهربان است، یعنی عذاب آخـرت نخواهـد   بعد از دریافت حد، توبه کند، خداوند بخشن

ضلُ لَاولَو«داشت و با آیه:   فذق ثحب ،)01،رونلا( » حکیم تَواب للَّهٱ وأَنَّ ۥورحمتُه علیَکمُ للَّهٱ فَ
 ـ نایب ار کفا يارجام سپس .دنک یم مامت ار رسمه و نارگید هب  ـک یم  ـا نَّا« :دن  وءاج ـ نَیذلَّ
 ـ مهنم ئٍرِما لِّکُل مکُلَ  رٌیخَوه لبؗ مکُلَ ارشَ هوبسحتَلا مکُنم ۀٌبصع کفلاابِ ـتَکا ام  سـ ب  ا نَمـلا   وؗ مِث
 یناگمه هک دنک یم صخشم ،هیآ نیمه رد .)11 ،رونلا( »میظع باذع  هۥلَ مهنم هۥرَبک یلّوتَ يذلَّا
 ـع هک یسک طقف یلو هدش هانگ بکترم دنا هدش دراو هیضق نیا رد هک  ـ لص ـا راد هده  ارجام
 ـ صخش ـم نمض ـ همادا رد .تسا میظع یباذع وا يارب ،هدوب  ـلاد ندرک  ـ راک ـهانگ لئ  ندوب
 متُض ـفَاَ ام ـیف مکُسملَ ةِرَخلأا و ایندلا یف هۥتُمحر و مکُیلَع اللهِا لُضفَ لاولَ و« هیآ ندروآ اب ،تیرثکا
 ـنک تکراشم همه يارب ،صوصخ نیا رد ار وفع مکح ،)41 ،رونلا( »میظع باذع  هیف  ،ناگدن
 مدع ـ هب هیصوت و مدرم هب نداد دنپ نمض زین همادا رد .دنک یم رداص ،رفن کی نآ زا ریغ هب
 اللهُا نُیبی و * نَینمؤم متُنکُ نا ادباَ هلثم ل اودوعتَ ناَ اللهُا مکُظُعی« :تایآ اب ،يراک نینچ هب هعجارم
        .دناسر یم نایاپ هب ار ثحب نیا ،)81و71 ،رونلا( »میکح میلع اللهُا و تیلأا  مکُلَ

  
  . توجه به سیاق آیه مورد بحث4-2

شود که آیه مورد بحث، جزء این سه  در ادامه، مبحث جدیدي با آوردن سه آیه آغاز می
ونَ اَن تشَیع الفاحشَۀُ فی الَّ« آیه است.  بحنَّ الَّذینَ یا نیا وی الدف الَیم ذابم عَنوا لهـرةَِ   ذینَ ءامالأخ

االلهُ و َعلمی تُه * لاتَعلَمونَ انَتمُ وحمر لیَکمُ وضلُ االلهِ ع ءوف رحیم  و  ۥو لَولا فَ ا الَّذینَ * یاَنَّ االلهَ رهاَی
طُو طُو یتَّبعِ من وؗ الشَّیطنِ تءامنوا لاتتََّبِعوا خُ ضلُ لَولا ویأمرُ بِالفحَشاء و المنکرَِ  ۥفَانَّه  الشَّیطنِ تخُ  فَ

نور، ال» (و االلهُ سمیع علیم شاءی من یزَکیّ االلهَ ولکنَّ اَبدا اَحد من منکمُ ما زکی رحمتُه  و علیَکمُ االلهِ
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هستند. در آیات مربوط به صدد ارائه مطلب جدیدي به چند دلیل این سه آیه، در ). 19-21
قذف، حد مشخص شد و در داستان افک نیز مجازاتها معین گردید و نهایتا دستور به عـدم  
بازگشت به چنین گناهی صادر شد. در افعال به کار رفته در داستان افک، از افعـال ماضـی   

همچنـین   باشـند و  استفاده شده است اما این سه آیه تماما با استفاده از افعـال مضـارع مـی   
که دلالت بر عمومیت دارند و بـر جـنس فحشـا دلالـت     » الفحشا«و » الفاحشه«هاي  واژه

قاعـده   کی انیب لذا مشهود است که در اینجا خداوند در صدد اند. این آیات آمده دردارند، 
ونَ اَن تشَیع الفاحشَۀُ«با مقایسه دو عبارت  از طرفی .است یکل بحو   19در آیه » ی»ن یتَّبِـع  م

طُو توان نتیجه گرفت که از مصـادیق   ، می21در آیه » یأمرُ بِالفحَشاء و المنکرَِ ۥفَانَّه  الشَّیطنِ تخُ
پیروي قدم به قدم از شیطان، حرکتی است که از محبت شروع شده و به اراده و اقدام منتهی 

حشـا از اوامـر شـیطان    شود. همچنین به این نکته نیز اشاره دارد که دوست داشتن اشاعه ف 
باشد. لذا محبتی که در آیه به آن  است. چون تمام اوامر شیطان، دستور به فحشا و منکر می

باشد کـه خداونـد    می 20اشاره شده است، محبتی مذموم است. نکته دیگر در خصوص آیه 
همین سوره، که مشـخص   11وعده رحمت داده است. با توجه به توضیحات مربوط به آیه 

 ـ انـد،  مرتکب گناه شـده  افک، هیدر قضکنندگان  ه مشارکتهم گردید کـه   یفقـط کس ـ  یول
در این قاعده کلی نیز تمام افرادي کـه    ،است میعظ یاو عذاب  يدار اصل ماجرا بود، برا عهده

کنند، با محبت و علاقه مستمر به اشاعه فحشا، مرتکب گناه  پیروي قدم به قدم از شیطان می
رئوفیت و رحیمیت الهی، همانند شرکت کنندگان در داستان افک، بخشیده اند اما بنا بر  شده
شوند، ولکن باید بدانند که اگر این محبت و پیروي خطوات ادامه یابـد، نهایتـا مرتکـب     می

گردند و در آن صورت در دنیا و آخرت براي آنها عذاب سختی خواهد  عملی جوارحی می
، شـد  یکس پـاك نم ـ  چیهد، اگر بخشش خداوند نبود، فرمای که می 21بود. لذا در ادامه آیه 

شوند و خداونـد از   دلالت بر این دارد که گناهانی وجود دارد که اکثریت انسانها مرتکب می
  باشند.   کند. این گناهان، همان گناهان جوانحی می آن گناهان بازخواست نمی
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  . دلائل عدم تعلق عذاب بر گناهان جوانحی3–4
بخشـد،   که خداوند گناهان جوانحی را بخشیده و گناهان جوارحی را نمیاما دلیل بر این

آیات و روایاتی محکم در این خصوص اسـت. فقـط بـراي نمونـه حـدیثی معتبـر از امـام        
م بسیئه و لـم یعملهـا، لـم تکتـب علیـه سـیئه      «شود:  عنوان می Aصادق ن هکلینـی،   »م)

ح من زکّ * هاها فُجورها و تَقوفَالَهم«فرماید:  ) و از طرفی خداوند می2/428 و  * هاــ ـیقدَ اَفلَ
سن دم در این آیات الهام فجور را از لـوازم مختـار بـودن    10-8شمس، ال» (هاــ ـیقدَخاب .(

تـوان گنـاهی متصـور     داند. پس مسلما براي صرف الهامات قلبی مثل علاقه، نمی انسان می
با به آن رجوع شود، پیروي خطوات شیطان، قـدم  بود. اما اگر این علاقه پیگیري شده و مرت

به قدم صورت پذیرفته و فرد را به اراده کشانده و نهایتا به اقدام، منتهی خواهد شد و سپس 
براي اقدام و عمل، عذاب حتمی خواهد بود. بنابراین خداوند، علاقه مستمر بـه گنـاه را بـا    

اي جدا کرده و با آوردن عبارت  لحظه، از الهامات غیرارادي و »یحبون«آوردن فعل مضارع 
 » نیا وی الدف الَیم ذابم عَرةَِ لهکند. اما با آوردن  ، آن را گناهی شایسته عذاب معرفی می » الأخ

دو آیه بعدي، اولا به بخشش خود اشاره کرده و در ثانی با پیش کشـیدن پیـروي خطـوات    
ا از گناهان، مگر به بخشش خداونـد، راه  شیطان و دستور بر ترك آن و بیان پاك نشدن شم

را براي فهم آنچه توسط مفسران حقیقی قرآن، مبنی بر عدم تعلق عذاب بر گناهان جوانحی 
  آورد.   آمده را فراهم می

  
  . منظور از عذاب دنیا و عطف آن به عذاب آخرت4–4

نَ اَن تشَـیع  یحبـو «با توجه به توضیحات آمده در قسمت قبل، خداوند با آوردن عبارت 
طُوت الشَّیطنِ « و تفسیر آن با عبارت » الفاحشَۀُ ، در  »یـأمرُ بِالفحَشـاء و المنکَـرِ    ۥفَانَّه من یتَّبعِ خُ
دانـد کـه کارشـان مسـتمرا      را متعلق به کسانی می  » الأخـرةَِ  لهَم عذاب الَیم فی الدنیا و « واقع، 

یعنی کسی که خـودش را بـه دسـت شـیطان سـپرده اسـت،        پیروي از اوامر شیطانی است.
آیـه   4همین سوره یعنـی   23تردید در دنیا و آخرت، دچار عذاب دردناك است. در آیه  بی
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انَّ الَّذینَ یرمـونَ المحصـنت الغفلـت    «آورد:  بعد، خداوند یک مصداق از این قانون کلی را می
الأخ نیا وی الدنوا فلُع نتؤم المظیم ع ذابم عَله اولا خداوند از فعل مضـارع  27نور، ال» (رةَِ و .(

استفاده کرده است، ثانیا عذاب دنیا را به عذاب آخرت، ماننـد آیـه مـورد بحـث،     » یرمون«
به عنوان مصـداق، بسـیاري از ابهامـات را بـر      23عطف کرده است. خداوند با آوردن آیه 
ا با حکم کسی که یکبار عمل قذف را انجام داده و طرف کرده است. نخست حکم این آیه ر

در آیات قبل، حکم آن را مشخص کرد، فرق گذاشته است. در اینجا حـرف از عـادت شـدن    
لعُنـوا فـی   «اینکار و بندگی دائمی شیطان، مطرح است. در داخل این آیه، با استفاده از عبارت 

ظیمع ذابم عَله رةَِ والأخ نیا وبارت ، ع»الد»     نیا وـی الـدف الَـیم ـذابم عَـرةَِ  له19در آیـه   » الأخ ،
از نـوع لعنـت و دوري از رحمـت خداونـد در دنیـا و      » عذاب الـیم «تفسیر شده است. یعنی 

شود، جوارحی بودن آن اسـت. در   استفاده می» یرمون«آخرت است. نکته دیگري که از فعل 
توانـد   و رحیمیت الهی نیست و همین دو مطلب می ادامه این آیه، خبري از بخشش و رئوفیت

    شاهدي بر عدم تعلق عذاب بر گناهان جوانحی و تعلق عذاب بر گناه جوارحی باشد.
دلیل دیگر بر عطف عذاب دنیا به آخرت، رد نظر کسانی است کـه مـراد خداونـد را از    

طـرف دیگـر    دانند. چون حد قذف مکفر عذاب آخـرت اسـت. از   عذاب دنیا، حد قذف می
باشـد،   اشاعه فحشا که در این آیه به آن اشاره شده است، گناهی بسیار بزرگتر از قذف مـی 

کند. لذا عذاب آن، اولا دردناك و ثانیـا   چرا که جمعیت بسیار بیشتري را درگیر و متاثر می
  در دنیا و آخرت گریبان مرتکبین را خواهد گرفت.  

  
   »و اَنتُم لاتَعلَمونَ االلهُ یعلَم« . منظور از عبارت 5–4

باشد،  می 19در آیه » یحبون«از آنجا که شروع بحث در خصوص امور جوانحی، یعنی 
االلهُ یعلَـم و انَـتمُ   «گردد. یعنی عبـارت   لذا پایان آیه به احتمال بیشتر، به همین موضوع برمی

پوشـیده اسـت، اشـاره     ، به آگاهی خداوند از این گونه گناهان که بر سایر مـردم »لاتَعلَمونَ
دارد. اما اگر بگوییم که این عبارت به کیفیت گناه اشاره دارد، باز هم اشکالی ندارد، امـا از  
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  تر است. نظر اهمیت، مورد اول پسندیده
گـروه اول، مـورد عنایـت قـرار      از نظر نگارندگان، آنچه کمتر توسط مفسران، خصوصاً

ه در عدم توجـه، معنـاي ارتکـازي ناشـی از     نگرفته، توجه به سیاق آیات است. دلیل عمد
روایات سبب نزول در ذهن ایشان است. این توجه مانع از مشاهده سیاق آیات شده که بـه  

توانند، ابهامات را برطرف کنند. از طرف دیگر، گروه دوم مفسران، بـه روایـات    روشنی، می
انحی، توجـه  صحیح و محکم مفسران حقیقی قرآن، در عدم تعلق عـذاب بـه گناهـان جـو    

همین سـوره، در ایـن    11اند و ضمنا توجه به سیاق آیات قبلی، خصوصا آیه  کمتري داشته
خصوص کارگشا است که مفصل بیان گردید. در خصوص گروه سوم نیز هماننـد دو گـروه   
قبلی، بدلیل تمرکز بر روایات شان نزول و روایـات تفسـیري و قصـد جمـع بـین روایـات       

  دقیق به سیاق آیات شده است. متعارض، مانع از نگاهی
  
  مقاله نتایج
 ـ  »حبونی«قائلان به ناظر بودن  در بخش اول،. 1 ی، ایـن آیـه را بـر    جـوارح  یبـه عمل

همـین سـوره، حـد قـذف      2اساس آیات قبلی تفسیر کرده و عذاب دنیا را با استناد به آیه 
انـد. از   دانسـته  نـاظر را بر عمل قذف، یعنی عملی جـوارحی  » یحبون«دانسته و به تبع آن 

در ایـن آیـه     »حبـون ی« مهمترین دلائل رد این نظر، حکیمانه و فصیحانه نبودن اسـتفاده از  
است. چراکه با این تفسیر، بود و نبود دوست داشتن که عملی جوانحی اسـت، در ایـن آیـه    

  زائد خواهد بود.
 ـ  »حبـون ی«قائلان به نـاظر بـودن   در بخش دوم، . 2 ن لفـظ  ی، آوردجـوانح  یبـه عمل
دانند. از نظر ایشان از آنجا که حفظ حرمت اجتماع و آبروي  را داراي حکمت می» یحبون«

مسلمین بسیار ارزشمند است، لذا خداوند به طور استثنا، حکم کلی عـدم تعلـق عـذاب بـه     
قاعده  ینفاعمال جوانحی را نقض کرده است. مهمترین دلیل در رد این دیدگاه این است که 

کـه آن هـم بـه طـور      ه،یآ کیبه صرف استناد به  ،یحنجوا اعمالق عذاب به تعل ی عدمکل
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  .باشد یحکم نکرده، جائز نم یقاعده کل  نیبر ابطال ا ح،یصر
 »حبـون ی«ی، و جوانح یجوارح یبه عمل »حبونی«قائلان به ناظر بودن  بخش سوم،. 3

 یعـذاب  يت، دارااس ـ یجوانح یاست و صرفا عمل  دهینرس یکه به عمل جوارح یتا زمانرا 
تکیـه    شـد.  عذاب آن حد خواهد  د،یرس یکه به فعل جوارح یاما زمان دانند، یاز حد م ریغ

اصلی آنها بر برخی روایات است. دلائلی که در رد دو گروه قبلی گفته شد، براي این گـروه  
  نیز صادق است.

بـر  تان افـک  در بخش پایانی، نگارندگان معتقدند که بحث مربوط بـه قـذف و داس ـ  . 4
به پایان رسیده است. آیه مورد بحث و دو آیه پس از آن در صدد بیـان یـک     اقیاساس س

قاعده کلی هستند. این قاعده کلی این است که پیروي قدم به قدم از شیطان گنـاه اسـت. از   
متصـور بـود. لکـن     یگناه توان ینم ،ياریراختیو غ يا علاقه لحظه ایالهام  يبرا ،نظر ایشان

 ـشـود، پ  شده و مرتبا به آن رجوع  يریگیعلاقه پ نیا اگر  صـورت   طانیخطـوات ش ـ  يروی
 نیخداوند، بر ا یاما بواسطه رأفت و مهربان باشد، یم امر گناه  نیو از نظر خداوند، ا رفتهیپذ

 طانیقدم به قدم از ش ـ  يرویوجود، اگر پ نیمترتب نشده است، با ا یعذاب ،یگناهان جوانح
   خواهد بود.  یحتم دردناك، به اقدام، منتج شود، عذاب تاینها کند و دایادامه پ
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